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  چکیده

  یه بعا انتاعععار بیعانیع   1348هعای شعععحری محعاصعععر اسعععت نعه در زمسعععتعان  یکی از جریعان ،»شعععحر « م 

این جریان، در    یه«رنت گروهی خود را تثبیت نرد. یدالله رویایی نیز شععاعر برجسععت،  گرایی »« م

روز نگه دارد.  و به دهدهای این جریان شععحری را شععر   طول زمان تلاش نرد تا مبانی فکری و ویژگی

های زبانی، فلسععفی و ای از شععحر « م اسععت، وجوه متفاوتی از ترفیتیافتهو نه نمود نمالدر آثار ا

شععساسععانه وجود دارد. ما در طول زمان در توضععین زیربسای اندیاععگانی آثار او و شععحر « م، با زیبایی

اما به    ایم.شعساسعانه آگاه شعدههای فلسعفی و هسعتینحلهاز  تأثیرات پدیدارشعساسعی هوسعرلی و برخی دیگر  

این فیلسعو     یهمواجا  یهو نحوشعوپسااوری    یهشعساسعانهای زیباییرسعد نه بتوان با مرور انگارهنظر می

های  تری دغدغه نحو برجسعتههسر و آثار هسری، به نمودهایی از آن در »هفتاد سعس  ببر  نه به  یهبا مسعأل

ای از آنچه هسرمسد با م شععاودیشععاعر را ارا ه داده، دسععت یابیم و به ت سعع    یهشععساسععانفلسععفی و هسععتی

ت با محوریت  آن اسعت نه شعاعر توانسعته اسع  بیانگر ها نیزیافته اندیاعی  آفریده، نزدی  گردیم.»مرگ

ها، بیش از دیگر آثار خویش، به این  ها و خارج متناندیاععی و شععکش بناععیدن به سععاختار متنمرگ

تصععویر   لانه، باها، در وجای متأم آنمحلی از «س و شععاود بناععد و مناطب را در مواجاه با   ،بطحات

 شساسانه برار دهد.مرگ، در «التی از شحور و آگاهی زیبایی یهشدعیسی

  شساسی شوپسااوری، مرگ.شحر « م، هفتاد سس  ببر، زیبایی یایی،ؤیدالله رها: کلیدواژ
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 مقدّمه -1

 متفاوت وجوه  به خود  سعنسان و  هاهنظری   در  همواره « م، شعحر  جریان یهبرجسعت شعاعر  رویایی،  یدالله 

  پدیدارشعععساسعععی  تأثیرات میان،  این در  و اسعععت  نرده  اشعععاره  اشفلسعععفی  هایدغدغه و  لانهمتأم   هاینگره

  اشعاره آن  از  ایگسعترده  پرداخت  به  نیز  « م  فسومسولوژی  در نه  بوده  هادغدغه  این  آشعکارترین ،هوسعرلی

 شعساسعانههسعتی و محرفتی بسیادهای بر  جریان  این بسعتر گیریشعکش بر  روشعسی  گواهی  ،نتاب  این. اسعت شعده

  از نه متفاوتی هایپیاععسااد و پیچیده  و مبام بیانی  یهشععیو دلیش به   گرایی« م» یهبیانی همچسین. اسععت

  این بر  دلیلی  تواندمی همچسان  دهد،می  ارا ه  زبانی و  عرفانی  شعساسعی،زیبایی  هاینگره  تصعویرپردازی،  وجوه

 و شعساسعانهزیبایی  فلسعفی،  یهدامسهم «ال  عین  در و متفاوت  هایتترفی   از  شعحری جریان  این نه باشعد  مدعا

  یه شساسانگوید. بسابراین نویسسدگان در پژوهش «اضر برآنسد تا به وجای از وجوه زیباییمی  سنن  لانهمتأم 

او بپردازند و به بناععی از    هفتاد سععس  ببر»یایی و تکیه بر  ؤاین جریان شععحری، با محوریت شععحر یدالله ر

 آن عیسیت بناسد. یهشساسانزیباییلانه و های متأم ترفیت

 بیان مسأله -1-1 

 خارج و  هامتن  یا هامتن  و هاسعععرلو«ه  از دوگانه  فضعععایی  ای اد با»هفتاد سعععس  ببر    در  یاییؤر  یدالله 

 باتا  نسدمی  تلاش و  بناععدمی عیسیت  مرگ مفاوم  هدربار خود  یهشععساسععانهسععتی  هایدغدغه به  ها،متن

  از آن،  درونی  سعام  فام  در شعحر بیرونی  سعام  از  مسدیباره و  زبانیبرون  به  زبانیدرون  هایت ربه  از «رنت

 با تا  دارد نظر  در پژوهش «اضعر .یابد دسعت  «سعی و  عیسی  تصعاویری  آفریسش به  انتزاعی و م رد  مفاومی

 وجوه و  فلسفی  هایترفیت تبیین و شر   راستای در  ، شوپسااوری  یهشعساسانزیبایی  هایانگاره» به  پرداختن

 و بپردازد  « م   »شععحر  یهبیانی  از  سععطرهایی در  آن  از  هایینسش  بررسععی به  یایی،ؤر  یدالله  شععحر  یهلانمتأم 

 تریبرجسعته  وجوه انگربی  نه»هفتاد سعس  ببر    شعحر تصعاویر م موعه در  را آن یهشعساسعانهسعتی نمود سعپس

  شعساسعانهزیبایی  هایانگاره  این. دهد ناعان  اسعت،  اندیاعیمرگ  محوریت با شعاعر  یهلانمتأم   هایدغدغه  از

  از موبحیتی  در  را مناطب  من تا  اسععت  درصععدد گیرد،برمی  در  را  شععوپسااور  یهشععساسععانهسععتی  یهنگر نه

  هسری  یهابژ مثال  از  ای«سععی  شععاود به  محض  من به شععدن  تبدیش با نه  دهد  برار  شععساسععانهزیبایی  آگاهی

 هرچسد لحظاتی  برای و  شععده  آزاد  جاانیاین  و مکانی -  زمان  ابحاد  از نه  اسععت  «الی در  این و  یابد دسععت

 .باشد رسیده ابژه آن با و«دتی به نوتاه



 150-174، صص 1402ی بیست و دوم، تابستان ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

 های پژوهشپرسش -2 -1

و   فلسعععفی  هعایانگعاره  از  متفعاوتی  وجوه  ،گرایی« م  یهبیعانیع   و  « م  شعععحری  جریعان  چگونعه -

 است؟ بنایده عیسیت را شساسانهزیبایی

 ای اد  به  ببر سعس  هفتاد»  در  یاییؤر  یدلله   یهشعساسعانهسعتی و  لانهمتأم   هایدغدغه و  هانگره  چگونه -

 «رنت  «سععی و  عیسی  تصععویری سععمت  به  انتزاعی و م رد  تصععویری  از  و شععده  مس ر  ایتازه فرم

 است؟ نرده

 پژوهشروش  -3 -1

 یهبا مطالح  نگارندگانبوده اسععت.   تحلیلی -و توصععیفی  اینتابنانه  یهشععیو «اضععر به  روش پژوهش

بعه   ،پژوهشو سعععپس متسعاسعععب بعا طر     انعدهعای ززم را صعععورت دادهبردارینتعب و مسعابع موجود، فیش

 اند. توصیف، بررسی و تحلیش موضوع آن پرداخته

 پژوهش یهپیایس -4 -1

و  هاهتساا آن دسععته از ممال  دسععترسععی نداشععته اسععت.  مسععتمیمی مطالحاتی یهپیاععسی  پژوهش «اضععر به

نحوی از انحا در اند، به  گفته ببر  سس  »هفتاد  یهشساسانه و وجودشساسانهای هستینوشعتارهایی نه از جسبه

)مدل    «تای مرگ»در   هاهاین دسععته از ممال  یهاند. عمدآفریسی نردهاین پژوهش نمش  یهمطالحات پیاععیس

 ( آمده است. 1383 ،دهازو ولی

آفریسی هش نمشهسری شعععوپساعاور در این پژو  یهنظعار  بعارهنعه در  هعاییههعا و ممعالع همچسین از نتعاب

 زیر نام برد: عساوینتوان از اند، مینرده

گیرد و دنتر فؤاد برمی  شعساسعی شعوپسااور را درزیبایی  یهشعوپسااور نه نظری اثر     شعساسعیزیبایی هسر و» -

 آن را به فارسی ترجمه نرده است. (1375) ر«مانی

 شوپسااور پرداخته است. یهبه شر  و تبیین فلسف در نتاب »شوپسااور  (1393)یان   -

ی ( در مماله1396زمانی و مرادی )و   ی »دیدگاه هسری شععوپسااور در مماله (1388)صععافیان و امیسی  -

به بررسعععی دیدگاه هسری و ارتباط اخلاق و    شعععوپسااور  یهشعععساسعععی در فلسعععفارتباط اخلاق و زیبایی»

 اند.اند و تحلیش نسبتاً روشسی از دیدگاه هسری شوپسااور ارا ه نردهساسی نزد شوپسااور پرداختهشزیبایی

انعد،  نمع  نرده  «عاضعععرپژوهش  دیگری نیز نعه بعه مطعالحعات    هعایهعا و نتعابدر این راسعععتعا، پژوهش

 عبارتسد از:
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شعر  و توصعیفی  ،در ابتدای م موعه شعحر خویش  هفتاد سعس  ببرای بر ممدمه»( در  1379رؤیایی ) -

شعکش روشعسگرانه، بلکه  دهد. این شعر  و توصعیف، نه بهاز آنچه مناطب با آن مواجه خواهد شعد، ارا ه می

 شود.برانگیزانه ادا میسؤال

به شعر   (1397)  فسومسولوژی « م»  و  (1391)   هلاک عمش به وبت اندیاعیدن»رؤیایی در دو نتاب  -

پردازد و مبساهای نظری شععحر « م را  و تبییسی دبیق با زیربسایی فلسععفی از «رنت جریان شععحری « م می

نیز نتابی  (1393)  عبارت از چیسعععت؟» همچسین  دهد.ارا ه میادبی   -در پرداختی موشعععکافانه و فلسعععفی 

  یه ربار خود د  هایهدر آن به شعر  و تببین جریان شعحر « م و نظری  هاییهاسعت نه طی ممال  دیگر از وی

 فرم، نلمه و... پرداخته است.

زبان نمد  یشعر«ی از آمینتگبه     یاییؤمرز زبان نمد و زبان شعحر در آثار یدالله ر»( در  1397بیرانوند ) -

 پردازد.یایی میؤشحر در آثار ر و زبان

شععساسععی تبیین روشععسی از هسععتی ، شععساسععی هفتاد سععس  ببرهسععتی»ی ( در مماله1397رؤیایی )سععیسا  -

 دهد.ارا ه می هفتاد سس  ببرم موعه شحر 

های ( و »بررسعی تکسی 1390)آبادی  علیرضعا رعیت «سعناثر  »بیسامتسیت و شعحر « م   نیز  در پایان -

(، عساوین  1389)  آبادیزهرازاده و رعیت «سععناثر  یایی   ؤسععاز در نتاب »هفتاد سععس  ببر  یدالله ر« م

های فکری و زبانی  از ترفیت ها به شعر ، تبیین و تحلیلیت نه دنتر رعیت در آنهایی اسع گویای پژوهش

 پرداخته است.  هفتاد سس  ببرشحر « م و 

 چارچوب مفهومی پژوهش -2

بر مناطبان وی    شعر حجم: را  آنچه شحر « م  ندارد.  تحریف مانصی  بسیان خود،  در  شحر « م 

نسد. ها و تربیتی است نه شاعر از آن با عسوان تربیت ذهسی « م یاد می سازد، مواجاه با ویژگیآشکار می 

ر راستای  شحر « م، شحر « م و مبساهای نظری و آثار متحیسی نه د  یهمناطب با بیانی  ی ه عبارتی مواجابه

سامی از   ،اند، همه در چارچوب تحریف شحر « مآشکارسازی مبساهای اندیاگانی شحر « م نوشته شده 

 گذارند.جای می خود به 

نه توسع    طورداناعی اسعت نه به ذات آگاهی آن  ،پدیدارشعساسعی  پدیدارشنناسنی وهوسنر:ی :

هعای  آگعاهی آن ت ربعه  و  (82 و  17 :1394 سعععمیعت،وودرا   پردازد )شعععود میشعععنص ت ربعه میولا

انسعان اسعتم مانسد: دیدن، شعسیدن، ا«سعاد نردن،   یهمنتلفی اسعت نه آمینته با زندگی روزمر  یهآگاهان
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همچسین این دانش را دارای    م)همان(. میش نردن، فکر نردن، لمس نردن، ا«سععاد خاععم، شععادی و...  

از مفاهیم اسعاسعی پدیدارشعساسعی هوسعرلی   م(31:  1382)رشعیدیان،    .اندروشعی توصعیفی و شعاودی دانسعته

 توان به «یث التفاتی، تحویش پدیدارشساسانه )اپوخه( و من استحلایی اشاره نرد.می

یابد. شعساسعی شعوپسااوری در پرسعش از چیسعتی جاان عیسیت میزیبایی  شنناسنی شنوپنهاوری:زیبایی

پدیدارها    یهگر با ایدنص نظارهواسعطه و شعاود مسعتمیم شع بی  یهشعساسعانه نه به مواجارویکردی هسعتی

شععساسععی را در نامد و زیبایی و زیباییهسری می  یهای را نظارچسان نظاره و مواجاه  ،ان امد. شععوپسااورمی

م صعافیان و 5-4: 1375آورد. )ر.ک. شعوپسااور، شعمار می «میمت به یهشعاود و ادراک بلاواسعط یهنتی  

 (70-68 :1396 زمانی و مرادی،  م144-142 و  138-137: 1388امیسی، 

 یهرات وی در بیانینه «اصعش تفک  اسعت  ترین شعاعر شعحر « میایی، برجسعتهؤیدالله ر  یایی:ؤیدالله ر

شعحر « م و آثار شعحری او ماعاود اسعت. وی در طول «یات زندگانی خود تلاش نرد تا با آثار نظری و 

هعای  روز نگعه دارد و از ترفیعتتربیعت ذهسی « م را بعههعای شعععحر خویش، مبعانی انعدیاعععگعانی و  م موععه

 منتلف شحر « م پرده بردارد.

گذار دانش پدیدارشعساسعی آلمانی اسعت نه وی را بسیان  -اتریاعی   -هوسعرل فیلسعوفی چ     هوسنر::

 اما شعد،  ارا ه  زمان طول  در منتلفی  هایشعکش  به  پدیدارشعساسعی م(28 :1394 اسعمیت،اوودرا   )  .انددانسعته

 تثبیتبیسعتم  برن در مرلوپونتی و  سعارتر  هایدگر،  هوسعرل، چون  فیلسعوفانی  آثار  در  را  خود  اصعلی  جایگاه

 (14: 1399 ملکیان و ن فی،)  .نرد

میلادی چاعم به جاان گاعود.  1788فیلسعو  آلمانی اسعت نه در سعال  ،شعوپسااور  آرتور شنوپنهاور:

وی نیز   یهشعساسعانهسری و زیبایی  یهاسعت. نظار   جاان همچون اراده و تصعور» ،ترین اثر فلسعفی ویمام

 گیرد.برمی در         بنای از این نتاب را 

 هاتحلیل داده -3

 شساسی شوپسااورزیبایی -3-1

مفاومی نه هم   مهاستیافتگیسمت عیسیت مراتب انتزاعی بهشود، نیفیتی بهزیبایی دریافته میآنچه از  

هعا و یننیفیتی عیسی درک شعععود، هم از تبعادل ع  یهمثعابع هعایی ذهسی بعاشعععد، هم بعهنسش  یهتوانعد آفریعدمی

چیزی هسعععت نه  ،ی  »رویداد  تلمی شعععود. اما در مرنز تمام این تحابیر  یهمثابها پدید آید و هم بهذهن

ای بر معا پعدیعدار شعععود و در آنی نعابود توانعد در لحظعه«میمتی نعه می  مگریزد«میمعت آن همواره از معا می
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تواند بانی این  اسعععاد می  برانگیز باشعععد. بسابراین درآمیز و وهمای رنج بنش و لحظهای لذتگردد، لحظه

 ای دیگر، چرا زیبایی و چرا «میمت؟ گونهسش شود نه ندام «میمت و ندام ماهیت؟ و بهپر

خود را   یهشعساسعانهای زیباییشعساسعانه، انگارهبه پرسعاعی وجودشعساسعانه و هسعتی یکی از فیلسعوفانی نه بسا

«لی  و راهلعذت، بلکعه پعاسععع     یهپعایع   نسش زیبعایی نعه بر  ،بود. برای او  1بیعان نرد، آرتور شعععوپساعاور

سعتوار نرده بود. بسابراین  ا  2ت نظام فلسعفی او نه بسیادش را بر »اراده ی شعساسعانه بود. پاسعنی برای نل هسعتی

این فیلسععو  آلمانی وابسععته به آشععسایی با نل یت نظام فلسععفی   3یِشععساسعع هسر و زیبایی  یهدرک جایگاه ویژ

پرسعش از چیسعتی جاان اسعت نه به آن با دو رویکرد   ،او  یهاوسعت. به این مسظور، پرسعش اسعاسعی فلسعف

من است و در   6جاان بازنمود  ،شساسانهدهد. در رویکرد شساختپاس  می 5شساسانهو هستی  4شساسانهشساخت

شععساسععانه، شععوپسااور نه «میمت و ماهیت جاان را »اراده  نامیده، به بررسععی وجودی و رویکرد هسععتی

 ماده  جاان بر  «انم  بوانین  از  فارغ و  7نفسعهفی  شعییی  یهمثاببه  اراده  ه اسعت. اینآن پرداخت یهشعساسعانهسعتی

 و  رو ذی  سععطو ،  یههم  در  نا سات  شععوپسااور،  دیدگاه  از. شععودمی شععساخته  عل یت و  مکان زمان،  از اعم

 یهمرتبع   ترینععالی دارای  انسعععان  میعان،  این  در  و  هسعععتسعد  بعالعذات یهاراد  این  از  منتلفی  سعاتتحی   آن،  غیر

گردد و جایگاهی  شعوپسااور بازمی  یههسر و زیبایی نیز به این جسبه از فلسعف  یهمسعأل .اسعت آن  یافتگیعیسیت

یافتگی می شعاودی از مراتب عیسیتوجود اسعت و ت سع    یهم از این مسظر نه درصعدد «ش مسعألیابدمیویژه  

وجود   یهمام، مسعععأل  یهاعععد. در این راسعععتا مسعععألبن اراده را برای لحظاتی هرچسد نوتاه به انسعععان می

ایده یا مثالی دارد نه   ،سععازند. به بیان شععوپسااور، هر پدیدار این جاانینه موضععوع هسر را می  8هاسععتایده

ها را  طور مسعتمیم ایدهاند و ارزش آثار هسری و نار هسرمسد نیز در همین اسعت نه بهنلیی  همی از ارادت سع  

شعوپسااور دارای سعرمساعأ   یهها در فلسعفگذارد )باید دانسعت نه برخلا  مثال افلاطونی، ایدهمیبه نمایش 

دهعد نعه از من یعابسعد.( و »من  را در موبحیتی برار میبعا پعدیعدارهعا عیسیعت می  جاعانی نیسعععتسعد و در ارتبعاطآن

هسری    یه، بعه نظعار]ضمن مح [ی خود رهعا شعععده و بعا تبعدیعش شعععدن بعه منِ نل   ]در ممعابعش من محض[ی  جز

زندگی و   یهیافتگی اراده و سععلب ارادادرانی شععاودی از مراتب عیسیت ،یابد و برای لحظاتیمیدسععت 

 
1. Arthur Schopenhauer 
2. volonte 
3. esthetics 
4. epistemology 
5. ontology 
6. representation 
7. chose en soi 
8. ideas 
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نسد. پس این هسر و زیبایی اسعت نه با نارنرد وجودی خود، شعنص ی را ت ربه می جز  یهرهایی از اراد

ی و بوانین «انم بر جاان پدیداری به  جز  یهاراد  یهو رها از سععلط 1گر را در ممام شععساسععای م ردنظاره

م صعافیان و 5-4: 1375رسعاند. )ر.ک. شعوپسااور، پدیدارها می  یهادرانی بلاواسعطه و شعاود مسعتمیم از اید

 ( 70-68 :1396 زمانی و مرادی،  م144-142 و  138-137: 1388امیسی، 

م بر ی ممعد م دارد و ادراک «سععع  بر مفاوم تمعد   «س   ،هسری  یهبسعابراین برای شعععوپساعاور در این نظعار

هسری اسعععت نعه منعاطعب را در ادراک    ،گیرد، مفعاهیم جعایگعاهی نعدارنعد و هسر وازادراک عملی برار می

 دهد. او به تبیین این نظاره در انواع منتلف هسرهاها برار میایده  یهم بلاواسعطشعاودی و مسعتمیمی از ت سع  

این    یهزی، باغبانی، محماری و در انواع بازتر همچون شعحر و موسعیمی پرداخته اسعت. در همسعامهمثش م سع  

بر مفاوم سعنن گفته و شعاود مسعتمیم را از مفاهیم انتزاعی برتر شعمرده اسعت. اما در   م «س انواع نیز از تمد 

 ای نیز صحبت نرده است: »شحر  از تفاوت ویژه یههسری دربار یهتبیین این نظار

دهد و ه و موضعوع مسعتمیم نار هسری را تاعکیش میدر شعحر برعکس مفاوم اسعت نه ماد »

نلی غیر از آن سعم شعاودی بهتوانیم از آن بدم بازتر نایم و به سعطن ی  ت  خوبی میما به

در تاروپود ی  شعحر ناچار باید به بسعیاری    .شعودارتما یابیم نه در آن هد  شعحر «اصعش می

م شعاودی  گونه امکان ت سع  نفسعه و مسعتمیماً هی  ش جسعت نه فید توسع  مفاهیم یا افکار م ر 

به درک   ،مثالی نه بتوان جاناعین فکر انتزاعی نمود  یهواسعطها را بهندارند و بسابراین باید آن

تحبیرات م ازی یحسی اسععتحاره، تاععبیه،    یههم  شععاودی عرضععه نرد. این پدیده اسععت نه در

 (124: 1375پذیرد.  )شوپسااور، نسایه و تمثیش صورت می

 »شحر « م  یهشساسی شوپسااوری در سطرهایی از بیانیبررسی نمودهای زیبایی -3-2

هعایی اسعععت نعه در ترین ویژگیاورای آن از مامتوان گفعت عبور از وابحیعت معادر و رسعععیعدن بعه مع می

  یه تاز  هایهمی از ت ربشعحر « م از آن سعنن به میان آمده اسعت. با نظر به آن اسعت نه شعحر ت سع    یهبیانی

یایی، در ناایت اشعیا ناعسعته و نار شعاعر این اسعت نه آن را ناعف ؤشعاعر در هسعتی زبان شعده و به باور ر

منعاطعب بعایعد از محبر نلمعه عبور نسعد تعا بتوانعد بعه وابحیتی برتر، جاعان نعدیعدنی و   م(64 :1396 یعایی،ؤ)ر  .نسعد

نسد ای اسعت نه او از پدیدارها عبور می«کمت وجودی وابحیات دسعت یابد و تمام مسعأله در همین نگره

مت وجودی  دهد نه این «کایسکه شعاعر هاعدار میبناعد. اما با وجود ها در زبان امکان میق آنو به تحم 

 
1. connaissant 
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( 33: 1389ممدم، )فاطمی و عمارتی  ،و ماهیت بسیادین با سععورر الیسععم و متافیزی  فلسععفی ارتباطی ندارد

ترین پیوند فلسعفی با شعحر این بسیادی -اند نه با پدیدارشعساسعی  ذات بسیادین اشعیا و متافیزی  «ضعور ابحادی

سعععوژه بعا جاعان پعدیعدارهعا آشعععکعار   یهنیعه، رابطع بیعا  یهانعد و در همعان بسعدهعای اولیع نیز پیونعد خورده  -« م  

خود به دیگرگونه جاانی اشعاره    یهشعساسعانلات هسعتییایی خود نیز شعاعری اسعت نه در تأم ؤشعود. رمی

نه    طوریگیرندم به هایش در آن خو ، اشعتیاق، امید، شعحر و تصعمیمش را به رابطه مینسد نه ماعاهدهمی

واسعطه با شعودم جاانی نه او را بیشعود و در چسین جاان نابی گسعترده میضعمیرش از این رابطه بیدار می

  .انعدیاعععد ای نعه بعه خود نیز میانعدیاعععه واداشعععتعه، انعدیاعععه«عال او را بعه   این خود آشعععسعا سعععاختعه و در

 ( 5: 1391 یایی،ؤ)ر

»شعععحر « م  رجوع نسیم، بعه وجود نگرشعععی   یههمچسین اگر بعه سعععنسعان پور«عاجی در تحلیعش بیعانیع 

 سعازد و بهنگرشعی نه ارتباط خا  شعاعر با جاان پدیدارها را می مخواهیم بردشعساسعانه در بیانیه پیهسعتی

 .نسدها «کایت میبرخورد سععوژه با وابحیت  یهسععد از سععرنوشععتی بیرونی از شععحر یحسی در شععیورنظر می

شعساسعانه را  های وجودی و هسعتیگفته شعد، این انگاره پیاعترنه   طورهمان  م(152 م150 :1386 )پور«اجی،

های  ها، انگارهوهجز پدیدارشعساسعی هوسعرلی نیز مااهده نرد. یکی از این شیهای دیگری بهتوان به شعیوهمی

شعساسعی شعوپسااور اشعاره نردیم. زیبایی  یهت فلسعفی به نل ببش شعوپسااوری اسعت. در بسد   یهشعساسعانزیبایی

 طور خلاصه مااهده نرد:توان اهم مطالبی را نه گفته شد، در موارد زیر بهمی

با اشیای جز ی تحریف می ها یا مثالایده  ها تساا با عبور از اشیای  شوند و شساخت آنها در ارتباط 

 پذیر است. جز ی امکان 

 پذیر است.یم و در ممام فاعش شساسای م رد امکان ادراک هسری ادرانی شاودی، «سی، مستم -

 افتد.ای آنی است نه تساا برای لحظاتی برای انسان اتفاق می نظاره  ،هسری یاره نظ -

هسرها  - سایر  برخلا   شحر  می ماد   ،در  مفاهیم  را  هسری  اثر  موضوع  و  ت س ه  و  شاودی  سازند  م 

 پذیر نیست.امکان

 مثالی، مفاوم انتزاعی را جایگزین ساخت.   یه واسطر باید به م شاودی در شحق ت س برای امکان تحم  -

هایی همچون «کمت وجودی، «میمت ماورایی و علش توان وجود ترفیتبر همین اسعاد اسعت نه می

نه فاعش   شععوپسااوری تبیین و تفسععیر نرد. وجای  یهشععساسععانهای زیباییغایی را در شععحر « م با انگاره
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 .دهدمی  برار فرضپیش  هرگونه  از  عاری و  واسععطهبی شععاودی،  دریافت  از موبحیتی  در  شععساسععای م رد را

 (95: 1385 طاهایی،)

پی ناعف «کمت وجودی و علش غایی،    خوانیم نه شعاعر در ارتباط با جاان پدیدارها دردر بیانیه می

او تبدیش به فاعش شعساسعای م رد   ،در این ممامم بناعیدن به جاان ماوراییِ پاعت نلمه اسعت. «ال ت سع    در

پساان پدیدارها(    یهای از ایده یا مثال )یحسی وجاواسعطهن بیبه تحی یابی او مطلق اسعت، زیرا  . دسعتشعودمی

ها، جاان پدیدارها را برای  زیرا با غربه شععدن در عالم ایدهیابی او فوری اسععت، . دسععتدسععت یافته اسععت

زیرا  تسعکین اسعت،  یابی او بیدسعت م(146:  1388)صعافیان و امیسی،  .دنسلحظاتی هرچسد نوتاه فراموش می

گرا دا ماً در . شعاعر « مآیدعبارتی شعاود ایده یا مثال برمیجز ی یا به  یهتساا برای لحظاتی به سعلب اراد

 . 1گیردای از تصاویر « می برار میاین «الت دریافت و شاود در فضا و جذبه

 ،مشنتا   یهخوانندارنت خوانسدگان و جایگاه آنان در بیانیه آمده اسعت نه »همچسین از توجه به ماع 

  ماورا  به  رسنید   معتاد  قصنار  محتاد شعودممی  معتاد  یخوانسده و  گیردمی یاد  یتأن   به  را  اسعکله  از  عبور

  اسعتحداد  در باور شعوپسااور هم  .  ...اسنت  رسنیده  حجم  شناعر  که  جاییهما   به حجم   از  عبور  با

شعوپسااور، ) .شعوندبه درجاتی از هم متمایز می تساا و  وجود دارد  همگان  در  شعساسعانهزیبایی و  هسری  یهنظار

شعاید به  (همان) .ر ننواهد بودتوانایی ادراک و آفریسش آثار هسری میسع    صعورت، غیر این در م(51:  1375

 یهت ربع  آن  بعه یحسی شعععاعر رسعععیعده اسعععتمرسعععد نعه  جعایی میمنعاطعب بعه همعان  نعه  همین دلیعش اسعععت

وابع باید به دیدن دیگری دسعت یافت   در  .اسعت داشعته(  هاایده)  هاندیدنی  ادراک  از  شعاعر نه  ایواسعطهبی

ها را ناعف نسدم دیدنی ندیدنی، تصعادمی، تصعادفی، دیدن سعومی نه هم در زبان و نه بادر اسعت ندیدنی

 (57 :1396 یایی،ؤر) .هم در ذهن لسگر انداخته است

ای اسععت نه هد  وازی شععحر « م یافتگیمحسایی و زبانی و نمال  یهعاطف  یهآخر، مسععأل  یهمسععأل

  داندمی آن  به  بناعیعیسیت  عامش و  سعرچاعمه  شعاود،  بنشو«دت بسیان  را  عاطفه  ،شعود. نروچهشعساخته می

  بلکه نیسعت، ذهسی  صعورت ،بناعدمی هسر  به  را  ناعانه و  رمز و  آسعمانی لطافت نه  چیزی  آن: »نویسعدمی و

.  نیسعت باعس   های«ر  شعحر ،« م  در بیانیه آمده اسعت: »شعحر  م(83-82:  1393 نروچه،.  )اسعت  عاطفه

ای نه باید به آن   مسعأله.نسدمی خاعونت  زیبایی  ناعف در و  اسعت  و«اعی نمالش  در. اسعت نمال شعحر

 
 ها مراجحه نسید. برای خواندن سطرهایی از بیانیه به بنش یادداشت  .1



 150-174، صص 1402ی بیست و دوم، تابستان ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

یافتگی شعحر و نگریسعتن به آن نمال  یهمسعأل  مبه شعحر اسعت نگرش شعحر « م نسعبت  یهتوجه داشعت، شعیو

دهد. های باعس . شعحری نه در وازیی، زیبایی خود را ناعان میهمچون ناعفی ماورایی و به دور از «ر 

. سعازدنسد، در این سعطرها نیز خود را نمایان میباوری نه اسعتحلایی اسعت و به جاان پاعت نلمه اذعان می

شععساختی، عاطفه و صععمیمیت را در شععحر « م، در آن نگرش وجودی و توان ا«سععاد زیباییبسابراین می

 وجو نرد. شساسانه جستهستی

جاانی و پساه بردن به چیزی در رها سعاختن وابحیت ایندر این زمیسه، پرسعاعی بسیادین این اسعت نه چه 

گفته اسعت و به هسر در ات اراده سعنن  شعر بودن بالذ   اش ازجاان ماورایی وجود دارد؟ شعوپسااور در فلسعفه

شعععسعاختی و ت زیبعاییزنعدگی، لعذ   یهتوانعد برای لحظعاتی، بعا سعععلعب ارادنسعد نعه میممعامی نگعاه می

گرایانه در همین است های میان این نگاه فلسفی و نگرش « مرا ای اد نسد. یکی از شباهت شساسانههستی

هعای  نسسعد و در این راسعععتعا، تعأثیر انگعارهجاعانی یعا معاورایی را مطر  میای آنمسعععألعهنوعی  نعدام بعه نعه هر

در   ،جولیان یان   یهدهد. به گفتها «انم اسعععت، خود را ناعععان میدوی این نگرش ای نه بر هرعرفانی

و در شععحر « م هم برخی  شععودبنش ناایی شععساخته میناایت عرفان راه ن ات  شععوپسااور در  یهفلسععف

مسعل   گاه بسعیاری از شعاعران درویشاند، یا آن را »گرایشهای عرفانی آن اشعاره نردهمستمدان به رجحت

 (47 :1393 اند.  )شریفی،دانسته

 شوپسااوری در تصاویر »هفتاد سس  ببر   یهشساسانهای زیبایینمود نسش -3-3

دهد، همواره در مورد پرسععش برار میهای وجودیِ زندگی و آدمی را  ای نه جسبهو مواجاهشععساخت 

محرض پرسعش برار گیرد. در   ماند. رسعالت فلسعفه نیز همین اسعت نه آدمی همچسان در«د سعؤال بابی می

ناشعدنی و مفاهیم ژر  انسعانی،  بیان  هایهچسین نگرشعی اسعت نه هسرمسد و در مسظور ما شعاعر در بیان ت رب

 آید. هماندن به مفاهیم وازیی چون مرگ و زندگی برمیم بناعیخواند و درصعدد ت سع  نلمات را فرامی

نه پاععت زبان محمول و روزمره پساان مانده اسععت و   هایی وجود داردهگوید، ت ربنه پش ریکور می طور

هایی نه با زبان عملی، زبان سعععودجو پساان ای اسعععت به این ت ربهبناعععیدن اببال تازه ،»رسعععالت شعععاعر

  انسععانی  هسععتی  از  پرسععش از آن ا نه انسععان را از مرگ گریزی نیسععت و م(34:  1378اند.  )ریکور،  مانده

نوشعد  می این م موعه به سعراغ »مرگ  رفته اسعت ویایی در ؤاسعت، یدالله ر آمینته  مرگ  مفاوم با  همواره

مرگ و   یهو از این طریق به ت رب( 225: 1393یایی،  ؤ)رمرگ نزدیکی نسد    یهخود، به ت رب  یهتا به گفت
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شاعری او را شکش داده    یهتساایی ی  دورنه به ،»هفتاد سس  ببر   یهم بناد. وی در ممدمزندگی ت س 

 نویسد:می( 10: 1390، )رعیت ،است

تدریج نه روی ناغذ ها بهتمام آن سععال  .این شععحرها به من نم  نردند تا زنده بمانم»

نردند... ه وم مرگ، مرگ را ابتذال نرده بود های مال  را مستال  میآمدند، ضربهمی

دانم.  دانسعتم. هسوز هم نمیا«تضعار اسعت؟ نمی  یهو زندگی را انتظار. انتظار طوزنی خلاصع 

رسععد. چه  ه سععر میرسععد. زندگی اسععت نه بدانم این مرگ نیسععت نه سععرمی«از فم  می

ای  برابر مرگ ما همه «دسعیم، و انگاریم. «تی «یات ما انگاره  میریم؟... دردانیم، چه میمی

  یه چیز در فاصعل از اوسعتم «تای اوسعت. و اوسعت نه در انتاای «یات من ایسعتاده اسعت. همه

گذرد. نه طول، نه ادامه، نه عدد، هی  مفاومی از این فاصعععله بیرون نیسعععت. بین او و من می

هایی اسععت نه فامم، نه این فاصععله خود، پر از فاصععلهمفاوم هر سععه را در آن و از آن می

 ممدمه( :1379 یایی،ؤ)ر . سازندهای نوچ  خیال را می« م

ای ارا ه دهد. او توانسععته وانسععته مفاوم مرگ را در فرم تازهیایی تؤبازنمایی این ت ربه، آن اسععت نه ر

م تصعویر مرگ را  اسعت نه مفاوم مرگ را در بالب اشعیا و سعس  ببرها باز«اضعرسعازی نسد و امکان ت سع  

این بعازنمعایی و عیسیعت بطحعات، نمودی از    هیعافتگی مفاوم مرگ در فرم و سععععاختعار تعازفراهم آورد. 

وابع شعاعر توانسعته با انتمال مفاومی   تر شعدن تصعویر مرگ اسعت. درو شعاودی  یافتگیمتصعویرسعازی، ت سع  

یکی از وجوه این فرم تازه را عیسیت بناعد. وی در این ممدمه اشعاره نرده اسعت  ،ای عیسیانتزاعی به ت ربه

 (همانزنسد.  )اند نه هر فرمی را پس میهایی گرفتهفرم ،نه »این شحرها

 شود:شحر مواجه می هاین بطحخوانسده در آغاز با 

 سنگ او:: »

 همیشه خوابِ من از بستن کتاب

 حالا کتاب باز من از خواب 

بازی سععس  در طر  راسععت، طر  ی  زورق سععرگردان را بکاععسد، طر  ی  زورق  

آیعد بعا پژواک زورق. پعایین سعععسع  در طر  چع : اول سعععلمعان از آخر خود بیرون میبی

 تنریب در بلای نوشتن! یهپیچد: ای اهش نتاب، طایفیصدایش نه در تمام گورستان م
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خورند. سعلمان به و در تز یسات داخش ممبره: دوات، انار، سعرعتِ سعطر و فرسع  تکان می

 :1379 رؤیایی،)  . ای از دریا اسععتد و در سععکوت اطرا  ممبره، دریا واژهزلغآخر خود می

7) 

گاعاید. محرفتی نه شعاعر در های دیگری از محرفت را به روی او میتوان گفت این مواجاه، امکانمی

ها و یا متن ها و خارجها یا متنها و «اشعیهدر آمدوشعدهایی نه او میان متن منرده اسعتممدمه به آن اشعاره  

وجود آمده    هایی بهها و سععرلو«هآورد. بسابراین سععاختار این بطحات از متنها به دسععت میسععرلو«ه هامتن

)همان:  .اندمفاوم مرگ و«دت یافته  یهواسععطهایی  نه شععحر نیسععتسد، اما بهها و »خارج متناسععتم متن

 یافتگی مفاوم مرگ، سام بسزایی دارند. ها در بازنمایی و عیسیتها یا سرلو«هاین خارج متن مممدمه(

برد، سعس  نه متن نیسعت، ولی متن را با خود به گوشعه می  یهنویسعد: »متن سعس  و سعرلو«یایی میؤر

برد و از بیرون شعحر  بیرون شعحر می  اند. و «ضعور درهم مفاهیم، شعحر راهم رینته یحسی متن و خارج متن به

پس در الگوی سعاختاری و فرم سعس  ببرها، مفاومی هسعت   مرسعاند.  )همان(رسعد، میسعامی به شعحر می

توان «اصعش همان سعامی دانسعت نه شعحر یافتگی را میشعدگی و عیسیتگراید و این «سعینه به عیسیت می

وابع خوانسده در این فضععاسععت نه در  رسععاند.  آن می  سععامی به  ،برد و از بیرون شععحررا به بیرون شععحر می

وآمعدی میعان نوعی از بودن )زنعدگی( بعه نوعی از بودن )مرگ( اسعععت. نسعد. «رنعت او رفعت«رنعت می

 و  دهعدبعه این تحعامعش ععاطفی تن می   هفتعاد سعععسع  ببر»مرگ آن روی دیگر زنعدگی اسعععت و خوانسعده در 

ها و همراهِ نام ،هاناد. او در گذار از این متنمردگان گام می  یهخواسععته یا ناخواسععته به بطن آخرین ت رب

برد، تساا او را به گذشععته میگیرد نه نههایاععان در فضععایی هسری، عاطفی و نوسععتالژیکی برار میسععرلو«ه

مرگ   یهآفریسسد. تحاملی از جوهرها میمستظری نه تحامش سعس   یهآیسد  مرسعاندای مستظر میبلکه به آیسده

ها مثش مواجاه با پیاععامدی اسععت  ها برای آناند و مواجاه با متننه هسوز نرفته  اند و آنانیان آنان نه رفتهم

 افتد.نه در آیسده اتفاق می

ها برار  هایی نه شاعر اشیا را درون آنها یا سرلو«همتن  یهباز«اضرسازی مفاوم مرگ به نم  «اشی

اند. های مفاومی را به شعاودی مبدل نردهای اسعت نه انگارهشعدهسیشعده و عیدهد، مانسد تصعاویر نماشعیمی

ها را در مکانیِ متن -شععود، به نم  اشععیا، ابحاد زمان  به این فضععای بیرون شععحری وارد می وبتیخوانسده  

ها،  سععرلو«هوآمد خویش به وابع او در رفت  یابد. درای درمیمفاوم مرگ، در ادراک بلاواسععطه  یهت رب

انگیز مرگ را  بیسد. این فضعاسعازی، مفاوم ابااممرگ دیگری می  یهباره خود را در در فضعای ت ربی به
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یافتگی نزدی  شعود. به شعدگی به مرز عیسیتبه او نزدی  سعاخته اسعت. او توانسعته نه ی  گام از ذهسی

، مفاهیم را در بالب ترفسدهای بیانی شعساسعی شعوپسااور بازگردیم. شعحر در آفریسش خودهای زیباییانگاره

نسعد. شعععاعر بعه میزانی نعه این مفعاهیم را بعه سعععطحی از  منتلفی چون تاعععبیعه، اسعععتحعاره و تمثیعش بیعان می

ای از «میمت برار داده اسعت. در رسعاند، خوانسده را در محرض بلاواسعطهشعدگی و ادراک شعاودی میعیسی

داشعته، به این بیسش شعاودی اشاره نرده است.    فتاد سعس  ببره»یایی در  ؤتحبیری نه رزا جمالی از نسش ر

های نگفته، غیاب آن چیزی است نه شاعر از بیان آن باصر است. اشاره به خود شاود نویسد: »«ر او می

داند چگونه از مرزهای دانش جلوتر برود است. مدیوم زبان مس ر به محصور شدن شاود است و شاعر نمی

شعود، ولی بین زبان و شعاود نم می  یهفاصعل  ،دل شعود. این «میمتی اسعت نه در شعطحیاتتا شعاود به زبان ب

ماند... با ایسکه  ای نمیآمد و «ر  نگفتهشععد، آن وبت شععاود به زبان میرسععد. اگر چسین میبه صععفر نمی

)مدل     اسعت. یایی شعاعری آوانگارد بوده اسعت، اما عسصعر غریزی و «سعی شعحرها در نار او عسصعر مسعل ؤر

 (148: 1383زاده، و ولی

 یا:ؤسنگ ر»

 امدر تقاطع کدام گور ایستاده

 که در برابر من وقتی

 ای؟ایستاده

 ، های ممبرهگذارد، با نمش برجسععته بتراشععسد. در تزییندسععتی نه سععس  روی سععس  می

هعا را  گفعت: دایرهیعا نعه میؤر یهانعد و نمی تررک از شعععمیمع ای بعا بعابی بعدیمی گعذاشعععتعهآییسعه

 .معانعدتکرار میشعععسیعد: شعععاعر در آیسعه بینعه در معداین از دجلعه می  بیسم. وبتیرو«عانی می

 (66: 1379یایی، ؤ)ر

شعععساسعععی مرگ در هسعععتیش  ای اسعععت نه خوانسده را به تأم گونهبسای اندیاعععگانی در این م موعه به

های  های محسایی و فلسفیدن به مرگ را روشن ساخته و به دغدغهخواند. شاعر در این بطحات، اصالتفرامی

بار از مرگ به هسعتی اندیاعیده و به فرصعت تاور داده اسعت. بسابراین او این  ،های نا ساتیمتافیزیکی و بیسش

آن را خیال نرده و با فرمی عیسی   میانه عیسیت بناعیده اسعتگراهای « مآن در بالب اندیاعه  یهم ایدت سع  

به آفریسش فضعایی پرداخته نه  ،برای مفاومی انتزاعی با الاام از سعس  نه به باور خودش فرمِ مرگ اسعت

ببر   هفتاد سعس »یایی در  ؤی رنسد. مسوچار آتاعی نیز دغدغهنوعی بودن میش میدر آن من، ما و مرگ به
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 م(91: 1383زاده، )مدل و ولی .مرگ و هسععتی  بیان نرده اسععت  یه»فلسععف  هبلک ،ن محضرا نه فرم و زبا

یابد و همان ها به نوعی محرفت دسعت میخود با سعرلو«ه  یهتوان گفت نه خوانسده در مواجاهمچسین می

  یه واسعط یبرد. این محرفت تساا «اصعش از برخورد بها میعسوان سعام بیرونی شعحر با خود به درون متنرا به

ها با اسعامی خا  درون متن  هاو با اشعیا نیسعت، بلکه «اصعش از محرفت و شعساختی هم هسعت نه او در مواجا

 ها پیدا نرده است. ها و سرلو«هو نام

 سنگ شمس:»

پر ی  گوش و ریش و بر دیوار ممبره، دو پر بزرگ، شعععاه  یهروی سعععس  ببر: طر  زل

پرسعید: نیسعت سعؤال را  خاسعت میبیاویزند با پیرهن نرباسعی از شعمس نه هر صعبن نه برمی

 بیدار نسد.

 پس مرگ 

 (42 :1379یایی، ؤ)ر چیز دیگر بود

بناسد، اما ماهیتی به نام نسسد و زمان را محسا میبطحه شحرهایی سروده است نه در تاری  سیر می ،شعاعر

  رواب  ای اد  به های سععس  ببرهانام  یهوسععیلبه عبارت دیگر، شععاعر اندازد. بهها را از زمان میآن  ،مرگ

ن سعععیر تعارینی در نلیعت فرم البتعه ای  م(71:  1389رعیعت،   و  زهرازاده) .اسعععت  پرداختعه  بطحعات در  بیسعامتی

های اشعععنعا  تارینی، در اشعععیعای  بولدر نمعش  مشعععود«ادث می -ها ها و متنها، سعععرلو«هنام - هابطحعه

توان گفت نه های منتلف فرمی نه شعاعر خلق نرده اسعت. به هر روی میها و در ارتباط بنشسعرلو«ه

همعه را بعه یع  مکعان   ،ای از زمعانناعاییم  نسسعد. گویی مرگ بعا ت سععع  ف میاین بطحعات در زمعان توب 

 و زمان  ابحاد  ادراک در   ببر سععس  هفتاد»  در مردگان  یایی،ؤر  سععیسا  باور فراخوانده اسععت: گورسععتان. به

آگاهی اسععتتی  در   م(1397 ر.ک: سععیسایی،)  .اندیافته دسععت آن  مکانی -  زمانی  محض  بُحدهای  به مکان

سعپارد هسری شعوپسااوری نیز «التی اسعت نه سعوژه در آن فردیت خویش را ناملاً به فراموشعی می  یهنظار

دهعد. آگعاهی او بعه تصعععویری یگعانعه از  شعععونعده را از دسعععت مینسسعده از ادراکو توانعایی تفکیع  ادراک

مان اسعتتی  دسعتنوش ی  دگرگونی رادیکال شعده و ابژه دیگر از موضعع ز  یهادراک بدل شعده و »سعوژ

شعاعر   یهبر این اسعاد روشعن اسعت نه دغدغ  م(365-364 و 324  :1393شعود.  )یان ،  مکان شعاود نمی

تساا خلق فرم تازه و آفریسش شعحری نبوده اسعت. او از مفاوم مرگ، تاری ، اشعنا ، اشعیا، سعس  ببرها و 

نامد و سعام  یرونی میجاان برا  ها  سعازد، خارج متننسد، متن و خارج متن میفضعای گورسعتان اسعتفاده می
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اش در آفریسش پعایعههعای همسعععاز و همدانعد تعا بتوانعد بعه دغعدغعهمتن می یهنسسعدهعا روشعععنهعا را در متنآن

م ای نه در چیسعتی و چگونگی مرگ ت سع  شعساسعانههای متافیزیکی و هسعتیبطحات نیز پاسع  دهد. دغدغه

 یافته است. 

 سنگ زکریا:»

خاع  ی  درخت، تراشعیده یا بر سعس    یهباز، بر تسنیمههای پس ۀ ی  دسعت، انگاعت

بسعیار بدیمی بگذارند، در زیر آن به زایر خود   یهنرسده شعود. درون ممبره، ی  صعسدلی ناس

 .ماندنیست، اغواست. و روی صسدلی خالی می گوید: غیبیت سکوتزنریا می

 حضور من اینجا برگی است

 که از درخت 

 افتدبا وز  من می

ما   یهترین فاصعلنزدی گفت: نه می دید، در سعارورد وبتیاغوا می  فاصعلهیا در  و زنر

نه رها   شعععااب گفته بود: زندگی را هم وبتی  نسیم.با مفاهیم وبتی اسعععت نه رهایاعععان می

  .فامیدم ،نردم

دیگر نیسععتیم تا رهایش نسیم و همین اسععت نه در فام آن   ،و مرگ، وبتی به آن رسععیدیم -

 (20)همان: ایم! عاجز مانده

چیز  در انثریت آثار او میش به بازگاعت به جوهر هر .یایی درگیر ذات اسعتؤبه باور ا«مد بیرانوند، »ر

بپردازد. این  یایی مایش اسععت به خود ذات آن  ؤچیزی نیسععتسد جز خود شععحر نه ر ،وجود دارد. این چیزها

رو محرفعت او تمعام نعه عرض. از این  ،جوهر اسعععت  ،رسعععد. برای او نلمعهناعایعت بعه نلمعات می  ذات در

 ،بیرانونعدر.ک:  گیرد تعا فام متفعاوتش را بعا عمق نعافی رونمعایی نسعد.  )نعار می  موجودیعت لغعات را بعه

ا در مسعیر جدیدی از خلق چیز، خود ر وجوی ذات و جوهر هریایی با جسعتؤتوان گفت نه رمی  م(1397

ها در اشعععحار او گاعععوده اسعععت. او فلسعععفی  دهد. برای همین هم هسعععت نه افق امکانو آفریسش برار می

هعای  بسعایی فلسعععفی دارد. برای مثعال او در این بطحعه شعععحرهعا، دغعدغعه  ،او در شعععحر  یهانعدیاعععد. دغعدغع می

را در زبان تحدیش بناععد. اما او خالق   اشنسد بساهای اندیاععگانی فلسععفیشععساسععانه دارد و سععحی میهسععتی

اندیاعد  «ذ  ابژه یا جاان بیرونی ممکن نیسعت. او در این بطحات می  ،او  یهدر اندیاع  .های تازه اسعتفرم

عیسی بکاعاند؟    یهتواند مرگ را به سعطن ی  ت ربتواند از اباام مرگ بکاهد؟ چگونه میچگونه می :نه
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نسد تا تصعویری را نه از  ها به او نم  میها و ناماسعازی با سعرلو«هنسد. این فضع ای خلق میپس فرم تازه

توانسد در بالب صعساعات متفاوتی به مناطب عرضعه گردند. او تر سعازد. اشعیا میدهد، ملمودمرگ ارا ه می

سعت نه ای اها باره گرفته اسعت. اما آنچه بیانش در ایس ا اهمیت دارد، اسعتفادهها، نمادها و تلمین از اسعتحاره

سععامی به درون شععحر  ،دهد تا از جاان وابحیتنسد. او این سععام را به مناطب میاو از جاان وابحیت می

موضعوع   ،سعازی نسد. مرگمرگ را برای خود سعاده  یهخواهد مسعألتوان گفت نه شعاعر میبرسعاند. می

دهد. به باور او، هر می  تکرار و تبیین خود برار  یهای اسعععت نه هسعععتی انسعععانی را دا معاً در چرخع پیچیعده

 یهتکرار بودن ت ربوابع همین ناب بودن و بیمرگ داشته باشد و به  یهتواند ی  بار ت ربانسانی فم  می

 مرگ است نه آن را پراباام و تیره ساخته است. 

 سنگ مانی:

 مثل درخت 

 مرگ من از سر

 شودآغاز می

 در زیر فکر کرد 

 ماندمیکه فکر  بالا وقتی

فکرهای اوسعععت، و مریدش گفت: پس فکر   ،ترین چیزهای آدممانی نوشعععت خطرناک

ی  جوی آب نوچ  بتراشسد خواست نه دفتر او را بر گورش بگذارند.  ی  چیز است و  

هایی در زیر آب، و ی  ماهی در باز نه نمترین ریزهدر فضعععای زیرین سعععس ، با سعععس 

  یه تز یسی: گلدانی سعععبز با گیاه زرد، سعععتون فمرات ی  پرند  یتماد را با آب دارد. اشعععیا

گفعت: معا اطرا  خطر  نعه وبعت رفتن می  نوچع ، چسعد ریاععععه و ترد بیچی در معانی

 ( 179: 1379یایی، ؤر) .چرخیممی

  خویش  یشعساسعانههسعتی  هایدغدغه و  « م تصعویرسعازی  از  را  ایدوگانه  اسعت وجوه توانسعته  یاییؤر

 هامتن  محتوای نه  «ال  در عین و بیرونی  جاان به سعاخته  ایدریچه خود  شعحرهای بطحه  از  او.  بناعد عیسیت

 خود بسیادین  هایپرسعش پاسع   دنبال به  هامتن  خارج  در  داده،  برار  محسایی و  زبانی  اباامات  از  ایهاله  در  را

  هایآفریسش  عین  در  ها،شعنصعیت و  وبایع  تارینی سعیر  آفریسش با ها،سعرلو«ه  و هانام با  او. گاعته اسعت

  یه مواجاع  یهنحو بعازآفریسی  بعه  مرگ،  ت ریعدی  مفاوم  بعه  بناعععیعدن  دت سععع    بعا زبعانی،  هعایزیبعایی  و  ادبی
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 ها،متن  یه«اشعی  در او نسش  .ی پرداخته اسعت«سع   و  شعاودی  تصعاویری بالب  در « می  تصعاویر با مناطب

شعود می  فضعاسعازی شعود،می از بطحات او «اضعر بیرون  در  چیزی  هر. اسعت  «ضعوری مسطق  و مسش با نساعی

 .یابدمی عیسیت و

 با باید  او اسعععت.  مرگ  یهت رب نمایش  مرگ،  یهت رب به  شعععدن  نزدی   برای او  یهخواسعععت  وابعدر  

. بپردازد  مرگ یهت رب  و صععحسه  باز«اضععرسععازی  به  ،دارد  همراه  به  مرگ  از نه  عیسی  ریتصععو   از  اسععتفاده

مانی، زنریا،  سعس   در نه همچسان فیلسعوفانه اسعتم  هایدغدغه و  ادبی تصعاویر  از بمرن  نساعی  ،او نسش

 این رویه را به مناطبانش ناان داده است. یا و...ؤر

 گیرینتیجه -4

  ببر سعس   هفتاد» تصعاویر  در  شعوپسااوری  یهشعساسعانزیبایی  هایانگاره  بررسعی  به  «اضعر پژوهش  در

 به مستمعدان و  پژوهسعدگان دیگر  و شعععاعر  سعععنسعان و هانوشعععتعه ها،گفتعه  با توجه به و پرداختیم  یاییؤر  یدالله 

های  « م، نمود انگاره شععحر هوسععرلی بر  تأثیر پدیدارشععساسععی ،آن  یهویژ شععکش  درو   فلسععفی  هاینسش

هسری را در سطرهایی از بیانیه و بطحات این م موعه شحر بررسی نردیم. این   یهاین نظار  یهشعساسانزیبایی

یعایی در بعه تصعععویر ناعععیعدن زیربسعای  ؤبیش از دیگر آثعار یعدالله ر  ،م موععه بعا محوریعت موضعععوع مرگ

توان  هسری را می  یههای این نظارانگاره  هرچسدنسد. آفریسی میشعاعر نمش یهشعساسعاناندیاعگانی و هسعتی

شعاعر در هر م موعه با محوریت برار دادن ی  موضعوع همچون دریا،   زیراار دیگر او نیز ناعان دادم در آث

خود بعا جاعان وابع و   هعایههعای بسیعادین خود را در مواجاع نویر، عاعععق، عرفعان، مرگ، لغعت و...، دغعدغعه

رهای خود، تمایلات شععحجای سععنسان و بطحهدهد. او در جایجاان نابی نه تمایش دارد بیافریسد، ناععان می

هایی نه رن  و بوی متافیزی  «ضععور دارند و به نظر اش را به نمایش گذاشععته اسععت. دغدغهباورانهذات

های بسیادین او در پرسعشدهی به تساا دارای نساعی ادبی هسعتسد، بلکه درصعدد پاسع  رسعد نه آثار او نهمی

هعای گعذشعععتعه بعه انعد. بعه همین دلیعش نیز در بنشسعععوژه بعا جاعان پعدیعدارهعا نیز آفریعده شعععده  یهمواجاع 

و باز«اضعرسعازی و بازآفریسی مفاوم مرگ را در  یمهای عرفانی شعحر « م و این شعاعر اشعاره نردگرایش

 او ناان دادیم.  یهشدبالب تصاویر شاودی و عیسی

ها و خارج یا متن -ها  ها و سعرلو«همتن -ها نام  :ای نه دارندبه دلیش فرم تازه  هفتاد سعس  ببر»بطحات  

تری ناععان دادند. وجوه  هتنسش برجسعع   ،شععوپسااوری  یهشععساسععانهای زیباییها، در بررسععی نمود انگارهمتن

تسعععکین هعای فوری، مطلق و بیمتفعاوت تصعععاویر « می همچون «کمعت وجودی، علعش غعایی و دریعافعت
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  یه گرفتسد. خوانسد ها محش «س و شعاود برار میاز دیگر آثار شعاعر در این بطحه نمودهایی بودند نه بیش

ها ها و شعنصعیتمی شعاودی از مرگِ نامر و ت سع  ها به تصعو ها و خارج متناین بطحات در مواجاه با متن

می عیسی ر و ت سع  ها در بالب اشعیا، تصعو وابع شعاعر توانسعته اسعت تا مفاوم مرگ را در سعرلو«هدر  رسعد.  می

بناعععد. بسعابراین منعاطعب در مواجاعه بعا این بطحعات نعه امکعانعاتش را از ترفسعدهعای شعععاعرانعه و زبعانی چون 

تواند به ادرانی از «ضعور گیرد، میها و ارجاعات درون زبانی می، ناعانهها، نمادهاتصعاویر اسعتحاری، تلمین 

 یهمی از تصععویر مرگ، ت ربت سعع    عبارتی بهمرگ و فضععاسععازی مرگ در سععس  ببرها نیز برسععد و به

مکعانی و در «عالتی نعه بعه نوعی شعععحور و آگعاهی    -زمعانی    یهشعععدمرگ در ابحعاد محض  یهشعععدعیسی

مرگ، در باز«اضعرسعازی آن در   یهوابع نزدی  شعدن به ت ربدر شعساسعانه دسعت یافته اسعت، برسعد. زیبایی

من مناطب را در تصعویر مرگ   ،ای اسعت نه برای لحظاتیها، رسعیدن به شعحور و آگاهیها و سعرلو«هنام

های بسیادین خود سعازد. بسابراین شعاعر توانسعته اسعت تا در این م موعه تا«دودی به پاسع  پرسعشمیمحو 

 اش عیسیت بناد. فلسفی -نزدی  گردد و اثر خود را در زیربسای اندیاگانی 

 ها یادداشت 

های فوری و وجوی دریافتها به جسععتنسد نه در ماورای وابحیتهایی را گروه میآن  ،گرایی»« م

 مطلقها باطش نرده اسعت. وجوی دیگر را در آنهر جسعت  ،هااند و عطش این دریافتتسعکینمطلق و بی

غایی آن برخاسعته اسعت و در تظاهر خود، خویش    اسعت برای آنکه از «کمت وجودی وابحیت و از علت

اسعت برای آنکه شعاعر در رسعیدن به دریافت از « می نه بین آن   فورینسد. را با وابحیت مادر آشعسا نمی

جای   آنکه جای پا و علامتی بهسعرعت پریده اسعت، بیبه - طول از نه -دریافت و وابحیت مادر بوده اسعت  

های  « م  یهوجوی ناععف « می برای پریدن، جذباسععت برای آنکه به جسععت  تسننکینبیبگذارد.  

 دهد.دیگری است نه عطش ناف و جایدن می

 نسیم:لی بر سر این «ر  میتأم 

هایی از هایی اسعت. فاصعلهسعت، فاصعلهای افاصعله  ،از وابحیت تا مظاهر وابحیت، از شعی  تا آثار شعی 

خیزد، هر شععحاع به مظاری در ماورای آن ی  چیز هزار شععحاع برمی  یهآن. از هزار نمط  یوابحیت تا ماورا

این فاصعله را با   ،گراشعود. شعاعر « ماش با هزار بُحد وصعش میرسعد و وابحیت تا مظاهر هزارگانهچیز می

گریزد. هر مظاری را نه گونه از وابحیت به سود مظار آن میبدین  نسدم تسد و فوری. وی  جرست طی می
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پرد، از « م می پرد. پساز بُحدی نه بین وابحیت و آن مظار مستنب اسعت با ی  جرسعت می ،نسدانتناب 

 (38-35: 1391یایی، ؤ  )ر. جوی « م است...وخواهد، به جستگراست و چون پریدن میپس « م

 منابع 

سننایت شننلصننی :ی   »مرز زبان نمد و زبان شععحر در آثار یدالله رویایی ،    ،(1397بیرانوند، ا«مد ) −

critic-works/others-http://leilasadeghi.com/others-  :2/2/1397،  صننننادقننی

7-yeeroya-works/628 
 .157-148 باار:، 1، شقا: و مقا:»شرط مانیفست ،  ،(1386پور«اجی، مرتضی ) −

ی نامهپایان ،  یدالله رویایی  هفتاد سنگ قبربینامتنیت در  »  ،(1390آبادی، علیرضا )رعیت «سن −

 ادبیات و علوم انسانی، داناگاه سیستان و بلوچستان. یهنارشساسی ارشد، داناکد

- 28 :82ش  ،فلسنفه و  ادبیات ماه  کتاب  شعساسعی ،پدیده و  »هوسعرل  ،(1382)  عبدالکریم  رشعیدیان، −

39. 

،  سنایت شنلصنی :ی  صنادقی یدالله رویایی ،   هفتاد سعس  ببرشعساسعی  »هسعتی  ،(1397یایی، سعیسا )ؤر −

2/2/1397:  -works/612-critic-works/others-http://leilasadeghi.com/others

8-royayee. 

 آژیسه. گرگان: ، چاپ اول،هفتاد سنگ قبر ،(1379یایی، یدالله )ؤر −

 ، تاران: نگاه.ه ک عقل به وقت اندیشید   ،(1391)  ...................... −

 ، چاپ دوم، تاران: نگاه. عبارت از چیست؟  ،(1393)  ...................... −

 آگاه.: تاران ،حرف پنها  یهچهر  ،(1396)  ...................... −

 نتاب(.  یهواسطنرار مرار )انتاار بی تاران: ،فنومنو:وژیِ حجم   ،(1397)  ...................... −

 باب  ا«مدی، تاران: مرنز. یه، ترجمزندگی در دنیای متن ،(1378) ریکور، پش −

  یه نامشعوپسااور ، فصعش  یهشعساسعی در فلسعف»ارتباط اخلاق و زیبایی  ،(1396مرادی ) و مسا  زمانی، مادی −

 . 99-67 :2، ش 1 یوره، دپژوهیاخ  تنصصی 

سعاز در نتاب های « مبررسعی تکسی »  ،(1389آبادی )رعیت «سعن  و علیرضعا  زهرازاده، محمدعلی −

 .84-67 :6، ش2 ورهد، های ادبیاندیشه ، یاییؤ ر»هفتاد سس  ببر  اثر یدالله 

 ، تاران: نگاه.  12و شعر زما  ما  ،(1393شریفی، فیض ) −

http://leilasadeghi.com/others-works/others-critic-works/628-royayee-7
http://leilasadeghi.com/others-works/others-critic-works/628-royayee-7
http://leilasadeghi.com/others-works/others-critic-works/612-royayee-8
http://leilasadeghi.com/others-works/others-critic-works/612-royayee-8
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 دنتر فؤاد ر«مانی، تاران: زریاب. یه، ترجم شناسیزیباییهنر و » ،(1375) شوپسااور، آرتور −

  یه نعامع شعععوپساعاور ، فصعععش  یه»جعایگعاه هسر در انعدیاععع   ،(1388امیسی )  و عبعدالله  صعععافیعان، محمعدجواد −

 .153-135باار و تابستان: ، 13و12، ش 4، د ادبیات و علوم انسانی شهرکرد یهدانشکد

 .99-89 :41، ش بایا یههای ندیدنی ، ناری»« م ،(1385طاهایی، عاطفه ) −

 پژوهاعی -  علمی  یهنام»« م و نوبیسعم ، فصعش  ،(1389عمارتی ممدم ) و داوود فاطمی، سعید«سعین −

 .48-29تابستان: ، 9، ش 3، د نقد ادبی

 فؤاد رو«انی، تاران: علمی و فرهسگی. یهترجم ،کلیات زیباشناسی  ،(1393)نروچه، بسدتو  −

 پرتو  در تحلیلی مولوی عرفعان در عاعععق  شعععسعاسعععی»محرفعت  ،(1399)  ن فی  و عیسعععی  نمعال  ملکیعان، −

 .32-8 :(97)1 ش ،25 د ،ا:هیات و فلسفه مرلوپونتی ، و هایدگر هوسرل، پدیدارشساسی

 سرا.داستان: تاران ،مرگ حتای ،(1383)زاده ولی محمد و «سین مدل، −

 تاران: «کمت. ،سید محمدتمی شانری یهترجم ،هوسر: ،(1394وودرا  اسمیت، دیوید ) −

 «سن امیری آرا، تاران: بمسود.ی ه، ترجمشوپنهاور(، 1393یان ، جولیان ) −
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Abstract 

"Spacemental poetry" is one of the contemporary styles of poetry in Iran 

which rose to prominence after the publication of its manifesto in the winter 

of 1348. Yadollah Royaee, the famous poet of this movement has tried to 

explain the ideological basis and the characteristics of this type of poetry and 

to keep it up-to-date. His works, which are a perfect reflection of 

Spacementalism, contain various linguistic, philosophical and aesthetic 

aspects. By explaining the ideological basis of his works and the 

Spacemental poetry, we discover many instances of Husserl’s 

phenomenology as well as some other philosophical and ontological issues. 

It also seems possible to find some reflections of Schopenhauer's aesthetics 

and his encounter with art and art works in "Haftad Sange Ghabr" – Royaee's 

famous work which presents his philosophical and ontological concerns. We 

argue that the collection offers an intuitive visualization of what Yadollah 

Royaee has created by thinking about death. 
Keywords: Yadollah Royaee, Spacemental poetry, Haftad Sange Ghabr, 

Schopenhauer's aesthetics, death. 
Extended Abstract 

Introduction  

Spacement poetry is one of the contemporary poetry movements which rose 

to prominence in the world after the publication of the “Spacement” maifesto 

in the winter of 1384. Yadollah Royaee, the well-known poet of this 

movement, has tried to introduce its philosophical, linguistic, and lingual 
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features during time. One of its most important features, phenomenology – 

which was based on Husserl’s works – helped explain various aspects of this 

movement. Also, because the Spacement manifesto presents vague 

expressive methods and different suggestions from imaginary, aesthetic, 

mystical and lingual aspects, it can also account for the claim that this poetic 

movement deals with various philosophical and aesthetic premises.  

Accordingly, “Haftad Sange Ghabr” (Seventy Tombstones) of Yadollah 

Royaee has displayed a distinguished aesthetic capacity due to its distinctive 

features such as its style, expressive statements, constant references to 

history and more importantly its images, sense and objective semiotics. In 

fact, by making use of texts and images, the poet could present his 

ideological concerns about death; furthermore, by moving from intralingual 

to interlingual experiences and using the circumstances of inscription of the 

poem to convey the message in the textual content, he could use an abstract 

concept to create real and concrete images.  

By using Schopenhauer’s Aesthetic Action, we attempt to interpret the 

philosophical capacities of Royaee's poems as well as some of its actions in 

accordance with the manifesto of “Spacement Poetry”. Then we study its 

ideological premises by examining the images of “Haftad Sange Ghabr” to 

shed light on more outstanding aspects of the poet's philosophical concerns 

related to the concept of death. These aesthetic actions, which include 

Schopenhauer’s ideological action, try to give the audience an aesthetic 

awareness to achieve an example of an artistic object by changing the pure I 

to a sensually intuitive one, free from time-space dimensions and capable of 

achieving a unity with the object, even if only temporarily.  

Methodology  

The research is descriptive-analytical and is based on library resources.  

Findings 

The structure of "Haftad Sange Ghabr" is based on the poet's moving 

between the texts, the margins of the texts and outside the texts, and the texts 

and the titles. Yadollah Royaee has approached “death” in "Haftad Sange 

Ghabr" to relate the experience of life and death. The result of this experience 

is that Royaee has been able to present death in a new form. He has managed 

to represent the concept of death in things and tombstones. Such a 

representation is an expression of his imagination and intuition about the 
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image of death. In fact, the poet has presented a new form via transforming 

a conceptual concept into a real one.  

Structure and form of tombstones point toward a reality which expands 

the poem outside its textual limits. Recalling the concept of death by the help 

of the margins of the texts, which the poet has already filled, is like moving 

through some paintings and objects that change the conceptual actions to 

intuitive ones. When the reader steps to this outer space of the poem, he 

understands the time-space dimensions of the text and experiences the 

concept of death via things. In fact, the reader finds himself facing the death 

experience of other people, which draws the vague concept of death closer 

to him. Therefore, according to Schopenhauer's aesthetic actions, he could 

take one step closer toward death: from a purely mental impression to vivid 

reality. 

Conclusion  

Through examining the texts and the circumstances of their inscription, the 

reader of these pieces achieves an intuitive image of the death of names and 

characters. In fact, the poet has managed to present the concept of death in 

the appearance of things. Therefore, by studying these pieces, along with 

their poetic and lingual strategies, the audience can achieve an understanding 

of the presence of death in tombstones, i.e., a presentation of the image of 

death, the reality of death in pure time/space dimensions, and some kind of 

aesthetic awareness. In fact, approaching death via presenting it in names 

and titles paves the way toward an awareness that overcomes the audience 

confronting the image of death – which accounts for the philosophical 

underpinnings of this poetic collection.  
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